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هموطنـان عزیـز ! ملت شـرافتمند ایـران ! وطنمان 
متلاطـم  موقعیـتی  و  خطیـر  بـس  شـرایطی  در 
گـردابی  در  میهـن  اسـت.مام  گرفتـار  دشـوار  و 
وحشـتناك از بحـران هـا دسـت و پـا می زنـد و از 
فرزندانـش یـاري می طلبد.میهـن مـا در طی یـک 
سـال گذشـته دو تهاجـم و تجـاوز آشـکار خـارجی 
بـا خسـارات جانی و مالی بی سـابقه را پشـت سـر 
گذاشـته و صحنـه هـایی دلخـراش ماننـد بمباران 
گنـاه  بی  کـودکان  کشـتار  و  مینـاب  در  مدرسـه 
همـراه بـا تخریب هاي گسـترده هزاران سـاختمان 
و کشـته شـدن زنان و مـردان بسیـار از پیر و جوان 
گرفتـه تـا نظـامی و غیـر نظـامی را تجربـه کـرده 

. ست ا
حکومـت  کاربدسـتان  نیـز  کشـور  داخـل  در 
بـه  معترضـان  بـا  برخـورد  اسلامی،در  جمهـوري 
نابسـامانی هـاي اقتصـادي و سیـاسی به ویـژه در 
دیماه،نهایـت خشـونت را بـه کار بـرده و هـزاران 
نفـر را در خیابـان هـاي سراسـر کشـور بـه خـاك 
و خـون کشیدند.افـزون بـر آن ماشیـن اعـدام آنان 
نیـز یـک روز هـم خامـوش نمانـده و بازداشـت و 
زنـدانی کـردن افـراد،از اقشـار مختلـف بـه امـري 
یومیـه بـدل شـده اسـت.در کنار ایـن عـدم امنیت 
و فقـدان ثبـات و پایـداري در جامعه،گـرانی و تورم 
بـاور نشـدنی و روز افـزون کـه تا حد مختل شـدن 
فقـر  و  پیشـرفته،بیکاري  مـردم  معیشـت  کامـل 
عمومی،قطـع اینترنت،بلاتکلیـفی همـگانی در این 
حالـت پـر ابهـام نـه جنگ و نـه صلـح و آتش بس 
نـا پایدار،امـکان هـر فعالیـت و حرکـت اقتصادي و 

سیـاسی را از همـه سـلب نمـوده اسـت.
تجـاوز و تهاجـم قدرت هـاي خارجی که بـه بهانه 
حمایـت از مـردم ایـران صـورت گرفت،یقینـا بـه 
زیـان ملـت ایـران تمام شـده و به رونـد اعتراضات 
مـدنی و قانـونی ملـت ایران به شـدت آسیـب وارد 

نمود.فریـب خـوردگانی کـه به منظور موج سـواري 
روي دریـاي اعتراضـات بـه حـق مردم،بیگانگان را 
بـه حمله بـه ایـران دعوت کـرده و فراخـوان هاي 
نسـنجیده بـا وعده هـاي دروغیـن ،را در هماهنگی 
بـا اربابـان خود براي مـردم صادر کردنـد،در تمامی 
فجایع صورت گرفته سـهم دارند و باید پاسـخگوي 
اعمـال خائنانـه خود باشـند. نـا گفته نباید گذاشـت  
کـه در طی تهاجمـات صـورت گرفتـه ،نیروهـاي 
ایـران و مدافعـان حریـم کشـور و حفـظ  مسـلح 
تمامیـت ارضی آن، صرفنظـر از بعـضی عملیـات 
غیـر ضـروري منجـر به دشـمن تـراشی در منطقه، 
ایسـتادگی و مقاومتی در خور و سـتودنی نسـبت به 

متجـاوزان از خـود نشـان دادند.
تجربیـات یـک سـال گذشـته آشـکارا ثابـت کـرد 
خشـونت  و  خـارجی  حملـه  و  جنـگ  راه  از  کـه 
گرایی،مـا ملـت ایـران هیچـگاه به مردم سـالاري 
و حاکمیـت مـلی نخواهیـم رسید.بـراي نیـل بـه 
آزادي و اسـتقلال و اسـتقرار حاکمیـت مـلی بایـد 
بـه مبـارزات مـدنی قانونمند،خشـونت پرهیـز امـا 
فراگیـر وگسـترده روي آورد.جهت کسـب موفقیت 
در ایـن اسـتراتژي کارسـاز،یقینا باید به تشـکل ها 
گرویـد و به تقویـت آن ها همت گماشـت.اقدامات 
فـردي و پراکنـده راه بـه جـایی نـمی بـرد و نتیجه 
اي بـه بـار نخواهـد آورد.سـازمان هـاي سیـاسی و 
جوامـع مـدنی و اتحادیـه هـاي صنـفی و سـندیکا 
هـا هسـتند کـه می توانند در ایـن فرایند اثـر گذار 

باشـند. آفرین  ونقـش 
جبهـه مـلی ایـران هشـت سـال قبـل در تاریـخ 
جمهـوري  حاکمیـت  بـه  مردادمـاه1397  پنجـم 
خیـر وصلاح  بـراي  کـه  نمـود  پیشـنهاد  اسلامی 
تامیـن  بـراي  آن،و  پیشـرفت  و  توسـعه  ایـران،و 
آینـده ي سـعادتمندانه ایـن سـرزمین،از پافشـاري 
بـر ایـده هـاي نـا موفـق و بر خـورد خشـونت آمیز 

بـراي  برداشـته و  ایران،دسـت  اکثریـت ملـت  بـا 
ایجـاد یک وفاق ملی،سـه گام بـردارد.اول زندانیان 
سیـاسی را در سراسـر کشـور آزاد نمایـد.دوم آزادي 
هـاي اولیـه و انسـانی ملـت ایـران ماننـد آزادي 
رسـانه  و  مطبوعـات  اجتماعـات،آزادي  و  احـزاب 
هـا و آزادي انتخابـات را محتـرم بشـمارد.و سـوم 
ایـن امـکان را میسـر نمایـد تـا ملت ایـران در یک 
انتخابـات آزاد و منصفانـه بتوانـد نماینـدگان واقعی 
خـود را بـه یـک مجلـس مـلی حقیقی بفرسـتد که 
در آن مجلـس بحـران هـاي عدیـده کشـور را بـر 
رسی و ریشـه یابی نموده و نظم و نسـق صحیحی 

را بـراي آینـده کشـور ترسیـم نماینـد.
آبـان   23 تاریـخ  در  مجـددا  ایـران  مـلی  جبهـه 
زن،زنـدگی،آزادي،  جنبـش  اوج  در   1401 مـاه 
پیشـنهاد تشـکیل یـک کنگـره مـلی از نمایندگان 
احزاب،اتحادیـه ها،سـندیکا هـا و جوامـع مـدنی را 
مطـرح نمـود تا بسـتر لازم بـراي تحول مسـالمت 
آمیـز و قانونمنـد را در جامعـه ي متکثـر ایران مهیا 

ند. گردا
دو  گذرانـدن  از  کشـور،پس  کنـونی  شـرایط  در 
جنـگ و تحمل خسـاراتی عمده،شـاهد گفتگوهاي 
هـاي  طـرف  بـا  اسلامی  جمهـوري  حکومـت 
درگیـري و تعامـل بـا آنان هسـتیم.ما ضمـن تایید 
ایـن مذاکـرات و کوشـش در  لـزوم  بـر  تاکیـد  و 
جهـت دور کـردن آتـش جنـگ از کشـور،یک بـار 
دیگـر بـه سـردمداران حکومت جمهـوري اسلامی 
گوشـزد می کنیـم کـه بـراي نتیجـه بخـش بودن 
تعـاملات منطقـه اي و جهـانی،راه گفتگـو بـا ملت 
ایـران و توجـه به خواسـته هـاي بر حق مـردم این 
سـرزمین را بـاز نماینـد و راه تعامـل بـا ملـت را در 

گیرند. پیـش 

مذاکرات منطقه اي وجهانی عملی عاقلانه است اما ضرورت اصلی، تعامل با ملت ایران است
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هـاي  قـدرت  اراده  بـا  شـاه  رضـا  محمـد  و  شـاه  رضـا 
استعماري،مشـخصا انگلسـتان و پس از آن آمریکا با کودتا به 
قـدرت رسیدنـد و با حمایـت آنها قدرت خـود را تثبیت کردند. 
هـم رضـا شـاه بـا کودتـاي سـوم اسـفند1299 و هـم محمد 
رضـا شـاه خصوصا پـس از کودتاي 28 مـرداد 1332 علیرغم 
نوسـازي و مدرنیزاسیـون بـدون مدرنیتـه، اسـتبداد تاریـخی 
قبـل از مشـروطه را بازسـازي کردنـد. زیر پا گذاشـتن اهداف 
و آرمـان هـا و قوانیـن مشـروطیت و خودکامگی غیـر قانونی 
سلسـله پهلوي،موجـب تحریـک و قـدرت گرفتـن مشـروعه 
خواهـان و قـدرت گرفتـن روحانیـت پوپولیسـت و بنیـاد گـرا 
شـد. نقـض قانـون اسـاسی مشـروطیت و خودکامـگی غیـر 
قانـونی سلسـله پهلوي، علیرغم بـرخی از خدمات،بـراي آنان 
مشـروعیت نیـاورد. بـه همیـن دلیـل در جنـگ جهـانی دوم 
علیرغـم اعلام بی طرفی،ایـران بـدون هیچ مقاومتی اشـغال 
می شـود و رضا شـاه به اراده انگلسـتان بدون اینکه آب از آب 
تـکان بخـورد و یا موجـب اعتراضات مردمی شـود، به جزیره 
موریـس تبعید می شـود و بـا اما و اگرهاي بسیـار محمد رضا 

پهلـوي را بـه جـاي او بـر کرسی قـدرت می نشـانند. 
محمـد رضـا شـاه نیـز همـان روال خودکامـگی رضا شـاه را 
ادامـه داد.به خاطـر اینکه فردي ضعیف النفـس بود از هر فرد 
توانـایی می ترسیـد. او حـتی عـلی امینی را نیـز تحمل نکرد. 
کودتـاي 28مـرداد 32 علیـه حکومـت ملی و مـردمی مصدق 
رهبـر مـلی کـردن صنعت نفت،به طـور کلی مشـروعیت را از 
رژیم شـاه سـلب کرد. تاسیس سـاواك و سـرکوب هاي پس 
از کودتـا و عـدم تحمـل احـزاب و نیروهاي مشـروطه خواه و 
اصلاح طلـبی مثـل جبهـه ملی ایـران یـکی از عوامل مهمی 
بـود کـه نسـل جـوان ایـران را ناگزیـر کـرد کـه به سـمت و 
سـوي مبـارزه مسـلحانه و خشـونت آمیـز و انـقلابی برونـد. 
سـلطنت طلبـان با عملکرد اسـتبداد دینی جمهـوري اسلامی 
هـم تلاش می کنند،اسـتبداد پهلـوي را توجیـه کننـد و از آن 
نظـام اتوپیـا بسـازند و هم با این اسـتدلال مخـدوش انقلاب 
57 را انحـراف و نمـک نشـناسی ملـت بخواننـد و هـم همـه 
احزاب و شـخصیت هاي انقلاب 57 را خائن و دشـمن ملت  
بخواننـد و بـا تحقیـر و تمسـخر از پنجـاه و هفتی هـا نام می 
برنـد. اگـر چـه ایـن ادعـاي سـلطنت طلبـان که ملـت ایران 

را فریـب خـورده و انـقلاب 57 را انحـراف می دانند،تفکـري 
خطرنـاك و اسـتبدادي اسـت،اما از خـود نمی پرسـند که چرا 
ملـتی علیـه خدمـات شـاه قیـام کردنـد و فریـب روحانیت را 

خوردند؟
سـرکوب  و  اسـتبداد  و  نادرسـت  عملکـرد  جـز  چیـزي  آیـا 
دانشـگاه و روشـنفکران و مشـارکت نـدادن نیروهـاي ملی و 
مـردمی موجـب مشـروعیت زدایی از رژیـم شـاه نشـده بود؟ 
انحـراف انـقلاب 57 از مسیـر و اهـداف انـقلاب و انحصـار 
قـدرت توسـط روحانیـون و حزب جمهـوري اسلامی بـا کنار 
گذاشـتن و حـذف نیروهـاي مـلی و پیـروان مصـدق بـا انواع 
ترفندهـا از جملـه با سـرکوب هاي خشـونت آمیز خـرداد 60، 
صـورت گرفت.سـلطنت طلبـان نیروهـاي مـلی و شـخصیت 
هـاي سیاسی و کلا نسـل فعـال در دوران انقلاب را مسـئول 
ایـن وضعیـت می داننـد. ایـن در حالی اسـت که ایـن احزاب 
و شـخصیت هـا هـم بـر اصـول و پرنسیـب هـاي مـلی و 
دموکراتیـک تاکیـد داشـتند و هـم بـر اسـاس ایـن اصـول با 
اعـدام هـاي اول انـقلاب و اسـتبداد دیـنی مخالفـت کردند و 
هزینـه دادنـد. بـاز بایـد تاکیـد کـرد که چـرا سـلطنت طلبان 
نـمی خواهنـد و نـمی تواننـد بـه این پرسـش بنیادین پاسـخ 
دهنـد کـه چرا یـک ملتی متحـد و یکپارچـه علیه رژیم شـاه 
قیـام و آن نظام را سـرنگون کرد؟ رژیم پهلـوي با کودتاي28

مـرداد مشـروعیت خـود را به طور کلی از دسـت داد و امید به 
اصلاحـات را بـه یـأس تبدیـل کـرد و نشـان داد کـه رژیمی 
اصلاح ناپذیـر اسـت. بـا دیکتاتـوري پـس از کودتـا نیروهاي 
سیـاسی را ناگزیـر بـه برانـدازي و انـقلاب کـرد. بسیـاري از 
صاحـب نظـران از جهـت منـفی شـاه رهبـر انـقلاب 57 بود.

علیرغـم زندان و سـرکوب و شـکنجه مخالفان،بـه دلیل عدم 
مشـروعیت، رژیم شـاه توانـایی مهـار نیروهاي سیـاسی را از 
دسـت داده بود.خصوصـا اینکـه روحانیـت بـا مـداراي رژیـم 
شـاه کـه تصور می کـرد ترویـج گرایشـات اسلامی پادزهري 
بـراي نفـوذ کمونیسـم اسـت از موقعیـت اسـتفاده کـرده و از 
طریـق شـبکه گسـترده مـردمی بـه صحنـه مبـارزه بـا رژیم 
آمـده بودنـد. عـدم مشـروعیت و خلأ قـدرت به طـور طبیعی 
اصـل  در  شـود.  می  کاریزماتیـک  رهبـري  ظهـور  موجـب 
کودتـاي 28مـرداد 32 از رژیـم شـاه سـلب مشـروعیت کـرد 

و قـدرت معنـوي و فرهنـگی رژیـم شـاه را بـه عنـوان زائده 
اي از اسـتعمار سـرمایه داري غـربی از بیـن بـرد. ایـن عـدم 
توجیـه  در  رژیـم  فکري-فرهنـگی  ناتـوانی  و  مشـروعیت 
عملکـرد خـود زمینـه هاي ظهـور رهبـري کاریزماتیک شـد.

احـزاب و سـازمان هـا و روشـنفکران و  بـا سـرکوب  شـاه 
دانشـگاهیان و شـخصیت هاي سیاسی و سانسـور مطبوعات 
و انسـداد سیـاسی گمـان می کرد،همـه چیـز تحـت کنتـرل 
و در یـد قـدرت او اسـت.اما هـم شـخص او و هـم عوامـل 
سـرکوبگر رژیم از قدرت روحانیت و شـبکه گسـترده مسـجد 
و منبـر غافـل بودند. بسیاري از سـردمداران انـقلاب اسلامی 
در دانشـگاه تدریـس می کردند،یـا مسـئول تدویـن کتـاب 
هـاي درسی بودنـد. لـذا اگـر انـقلاب 57 را اشـتباه و حـتی 
انحـراف بدانیم،تقصیـر شـخص محمـد رضـا شـاه و رژیـم 
او کمتـر  از انقلابیـون 57 نیسـت. شـاه بـا اجـراي نادرسـت 
اصلاحـات ارضی موجـب سیل گسـترده مهاجرت روسـتائیان 
بـه کلان شـهرها و پدیـده حاشیه نشینی شـد. سیل مهاجران 
حاشیـه نشین،موجـب شـد تـا نسـلی سـرگردان و بی ریشـه 
تشـکیل شـود کـه بـراي رهـایی از تنهـایی و جـدا مانـدگی 
بـه دنبـال بازیابی هویـت جمعی تاریـخی خود باشـند. همین 
جمعیـت سـرگردان حاشیه نشین شـهري تبدیل به سـربازان 
پیـاده نظـام انـقلاب شـدند و پـس از انـقلاب نیـز در ارگان 
هـاي مختلـف پاسـدار اسـتبداد دیـنی شـدند. پوپولیسـم و 
کاریزماتیسـم حاکـم بـر انقلاب،معلـول شـرایط سیـاسی بود 
کـه رژیم شـاه بـا کودتـاي 28مرداد 32 بـه وجـود آورده بود.

جـز سـران و رهبـران حـزب جمهـوري اسلامی و روحانیـون 
سـنت گـرا و انحصـار طلـبی و گروه هـاي حاکم، هیـچ کدام 
از انقلابیـون، خصوصـا نیروهـاي ملی-مصـدقی از هـر طیف 
مسـلمان تـا سـکولار خواسـتار چنیـن رژیـمی نبودنـد. ایـن 
رهبـر انـقلاب بـود کـه بـا بـه قـدرت رسیـدن و با مشـاهده 
حمایـت تـوده هـاي سـرگردان شـهري از انقلاب،بـه وعـده 
هـاي خـود در پاریـس پشـت کـرد. و...ایـن نیروهـاي ملی-

مصـدقی بودنـد که در مقابل اسـتبداد دینی ایسـتادند و هزینه 
دادند.

همه مرگ راییم برنا و پیر
به رفتن خرد بادمان دست گیر

شــاهنامه پــژوه گرانســنگ اســتاد دکتــر جلال خالــقی 
ــن خواجــه  ــق درگذشــت. بی شــک، "مــرگ چنی مطل

نــه کاریســت خــرد".
گــزاف نیســت اگــر بگوییــم بــه عنــوان یــک ایــرانی، 
ــن  ــدار چنی ــود را وام ــگ خ ــان و فرهن ــکوفایی زب ش
بــزرگ مــردي هســتیم، که بــراي پاسداشــت شــاهنامه  
ــگ  ــاي فرهن ــند بیت ــده، س ــروده ش ــال س ي سی س
ــرن از عمــر خــود را  ــم ق ــر نی ــزون ب ــرانی، اف ــلی ای م

ــه  ــاهنامه و ترجم ــر ش ــن و تفسی ــح و تبیی ــه تصحی ب
ي آن بــه زبــان هــاي دیگــر و نگاشــتن مقالــه هــاي 
وزیــن و روشــمند علــمی بــراي شناســاندن دقیــق تــر 
ــه تــر ایــن میــراث گرانبهــاي فرهنــگی  و دانــش وران
ــه  ــا ب ــتی بیت ــان خدم ــه بی گم ــاخت، ک ــروف س مص

ــت.  ــرانی اس ــه ي ای روان جامع
ــنده ي بی  ــق کوش ــقی مطل ــر جلال خال ــتاد دکت اس
ــن وادي  ــده ي ای ــمند پژوهن ــق و دانش ــا و متخل ادع
ــه اي  ــش وظیف ــه ارجگزاری ــلی ک ــود. ســرمایه اي م ب

ــت. ــگی اس فرهن

ــه ي  ــه هم ــت او را ب ــران درگذش ــلی ای ــه ي م جبه
ــن  ــران زمی باشــندگان حــوزه ي فرهنــگ و تمــدن ای
دیگــر  کــه  ورزد  می  امیــد  و  گویــد  می  تســلیت 
ــروغ  ــر ف ــراغ پ ــگ، چ ــه ي فرهن ــندگان عرص کوش

ــد. ــگاه دارن ــروزان ن ــاي او را ف ــش ه پژوه

جبهه ي ملی ایران
1404/12/10

رژیم شاه و انقلاب 57

به نام سخن در زبان آفرین
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تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران پس از انقلاب 1357 را می توان تاریخ 
تازه اي  صورت بندي  با  مقطع  هر  در  که  دانست  بحران هایی  تکرار 
از  یکی  اعتراضی  جنبش هاي  میان،  این  در  کرده اند.  آشکار  را  خود 
مهم ترین شیوه هاي بیان نارضایتی اجتماعی بوده اند؛ جنبش هایی که 
گاه با مطالبات مشخص صنفی و اقتصادي آغاز شده اند و گاه از همان 
ابتدا رنگ و بوي سیاسی و فرهنگی داشته اند، اما تقریباً همگی در یک 
ویژگی مشترك بوده اند: تلاش براي گشودن فضایی تازه در مناسبات 

میان قدرت حاکم و جامعه.
اعتراض به حجاب اجباري و محدودیت آزادي هاي فردي در نخستین 
سال هاي پس از انقلاب، اعتراض جبهه ي ملی به لایحه ي قصاص 
انجامید،  ارتدادش  حکم  به  که  فقیه  ولایت  و  اساسی  قانون  نقد  و 
اعتراض هاي دانشجویی و جنبش 18 دي ماه 1378، جنبش اصلاحات، 
جنبش سبز، اعتراضات دي ماه 1396، آبان 1398 و سرانجام جنبش 
تاریخی متفاوتی  آزادي»، هر یک گرچه در بسترهاي  «زن، زندگی، 
و  جامعه  خواست هاي  میان  تنش  بازتاب  همگی  اما  گرفته اند،  شکل 

سازوکارهاي قدرت سیاسی بوده اند.
پیشین و  فروپاشی نظم سیاسی  با  انقلاب،  از  سال هاي نخست پس 
این دوره،  بود. در  تثبیت قدرت همراه  براي  انقلابی  نیروهاي  رقابت 
بخش هایی از جامعه در برابر سیاست هایی چون حجاب اجباري، حذف 
فزایندهٴ محدودیت هاي  و  دگراندیش  سیاسی  نیروهاي  سازمان یافتهٴ 
آزادي هاي مدنی واکنش نشان دادند. اعتراضات زنان، نیروهاي سیاسی 
آزادي هاي  چون  مطالباتی  حول  عمدتاً  اجتماعی،  گروه هاي  برخی  و 
فردي، مشارکت سیاسی و حقوق شهروندي شکل گرفت، اما با روند 
تدریجی تمرکز قدرت و حذف رقباي سیاسی، فضاي عمومی بیش از 
پیش بسته شد و امکان فعالیت آزادانهٴ نیروهاي اجتماعی کاهش یافت.
و  ایران  نامید. جنگ  و سکوت  را می توان دههٴ سرکوب   1360 دههٴ
که  شد  موجب  سیاسی  فضاي  کامل  انسداد  و  امنیتی  شرایط  عراق، 
یا در اشکال  یا به زیرزمین رانده شوند  اعتراضات  از  بخش عمده اي 
پراکنده و محدود ادامه یابند. در این دوره، جامعه بیش از آنکه به تغییر 
بیندیشد، درگیر بقا و گذران زندگی بود و هرگونه مخالفت سازمان یافته 
با هزینه هاي سنگین همراه می شد. نمونه ي آن سرکوب شماري از 

نیروهاي پیرو مصدق در جمعیت دفاع از حاکیت ملت ایران بود. 
هفتاد،  دههٴ  در  اقتصادي  تعدیل  سیاست هاي  آغاز  و  جنگ  پایان  با 
و  مشهد  شهري  شورش هاي  شد.  پدیدار  اعتراض  از  تازه اي  اشکال 
اجتماعی  شکاف هاي  ظهور  از  نشانه هایی  حاشیه نشینان،  اعتراضات 
احساس  و  اقتصادي  نابرابري  شهري،  فقر  بودند.  جدید  طبقاتی  و 
محرومیت نسبی، گروه هاي فرودست را به کنش هاي اعتراضی کشاند. 
اما  بودند،  مشخص  سیاسی  سازماندهی  فاقد  اگرچه  اعتراضات  این 
نشان دادند که توسعهٴ اقتصادي بدون گسترش مشارکت اجتماعی و 

سیاسی، می تواند به افزایش تنش هاي اجتماعی بینجامد.
پیروزي جریان اصلاحات در سال 1376 با وعده اي تازه براي تغییرات 
چون  رخدادهایی  حال،  این  با  شد.  همراه  مسالمت آمیز  و  تدریجی 
توقیف گستردهٔ مطبوعات و حمله به کوي دانشگاه در تیرماه 1378، 
محدودیت هاي ساختاري این مسیر را آشکار ساخت. جنبش دانشجویی 
با  بیان و حقوق مدنی شکل گرفته بود،  با مطالباتی چون آزادي  که 
عمومی  فضاي  در  پرسش  این  زمان  همان  از  و  مواجه شد  سرکوب 
آیا اصلاحات در چارچوب ساختار موجود امکان  ایران مطرح شد که 

تحقق دارد یا نه.
جنبش سبز در سال 1388 نقطهٴ عطف دیگري در تاریخ معاصر ایران 

به  انتخابات ریاست جمهوري  نتایج  به  اعتراض  نفر در  بود. میلیون ها 
خیابان ها آمدند و بر حق رأي، قانون گرایی و شفافیت تأکید کردند. این 
نیروهاي  بر طبقهٴ متوسط شهري و  جنبش، که ستون هایش عمدتاً 
مدنی استوار بود، به رغم گستردگی و مسالمت آمیز بودن، با سرکوب 
عمومی،  فضاي  شدن  محدود  و  جنبش  رهبران  حصر  شد.  روبه رو 
بسیاري از شهروندان را نسبت به امکان تغییر از طریق سازوکارهاي 

انتخاباتی دچار تردید کرد.
از نیمهٴ دوم دههٴ نود، شکل تازه اي از اعتراضات ظهور یافت. دي ماه 
1396 و آبان 1398 بیش از آنکه بر مطالبات سیاسی کلاسیک استوار 
افزایش  سربرآوردند.  معیشتی  و  اقتصادي  بحران هاي  دل  از  باشند، 
بیکاري، تورم، گسترش فقر و کاهش امید به آینده، گروه هاي اجتماعی 
فاقد  اغلب  که  اعتراضات،  این  کرد.  اعتراض  میدان  وارد  را  جدیدي 
و  رفتند  فراتر  اقتصادي  مطالبات  از  تدریج  به  بودند،  متمرکز  رهبري 

مضامین سیاسی و ساختاري نیز در آن ها برجسته شد.
اوج  نقطهٴ  می توان  را   1401 سال  در  آزادي»  زندگی،  «زن،  جنبش 
مهسا   مرگ  پی  در  که  جنبش  این  دانست.  اخیر  دههٴ  چند  تحولات 
نبود،  مشخص  رویداد  یک  به  اعتراضی  تنها  گرفت،  شکل  امینی 
اجتماعی  و  فرهنگی  نظم سیاسی،  به  اعتراضی عمیق تر  بیانگر  بلکه 
موجود بود. حضور گستردهٴ زنان، حمایت اقشار مختلف جامعه، استمرار 
مقاومت مدنی و گسترش همبستگی میان نسل ها، ویژگی هایی بودند 

که این جنبش را از بسیاري از اعتراضات پیشین متمایز می کرد.
که  درمی یابیم  بنگریم،  رخدادها  این  مجموعهٴ  به  اگر  همه،  این  با 
در  تاریخی  تداوم  نوعی  زمینه اي،  و  زمانی  تفاوت هاي  علی رغم 
سیاسی،  مشارکت  محدودیت  بی عدالتی،  احساس  دارد.  وجود  آن ها 
بحران هاي اقتصادي، شکاف هاي اجتماعی و نبود سازوکارهاي مؤثر 
بازتولید  را  خود  مختلف  اشکال  در  جامعه،  و  دولت  میان  گفت وگو 
کرده اند. از این منظر، دي ماه 1404 را نیز نمی توان رخدادي منفرد یا 
گسسته از گذشته دانست؛ بلکه باید آن را در امتداد این تاریخ پرتنش 
و پیچیده فهمید؛ تاریخی که در آن، اعتراض و سرکوب به دو مؤلفهٴ
تعیین کنندهٴ مناسبات دولت و جامعه در ایران معاصر تبدیل شده اند.هر 
چند برخی کوشیدند با حمایت بعضی دولت هاي بیگانه و رسانه هاي 
مزدور آنان، روي موج اعتراضات مردم سوار شوند و سعی در مصادره 
جنبش داشته باشند که این دخالت نسنجیده آنان موجب بروز سرکوب 
خشن و شدید جنبش و صدمات سنگین به حرکت تحول خواهی ملت 

ایران گردید.
اگر جنبش هاي اعتراضی سه دههٴ اخیر ایران را در کنار یکدیگر قرار 
ترکیب  تاریخی،  زمینه هاي  در  فراوان  تفاوت هاي  وجود  با  دهیم، 
ویژگی هاي  شماري  می توان  مطالبات،  شکل  و  اجتماعی  نیروهاي 
مشترك را در آن ها مشاهده کرد. این ویژگی ها نه تنها به فهم بهتر 
هر جنبش یاري می رسانند، بلکه نشان می دهند که اعتراض در ایران 
معاصر، بیش از آنکه واکنشی مقطعی به یک رویداد باشد، بخشی از 
فرایند طولانی و پیچیدهٴ تحول جامعه و مناسبات آن با قدرت سیاسی 

است.
میان حاکمیت  مؤثر  این جنبش ها، گفت وگویی  از  بزرگی  در بخش   
و معترضان شکل نگرفته است. معترضان غالباً احساس کرده اند که 
مطالباتشان شنیده نمی شود و نهادهاي رسمی نیز در بسیاري موارد، 
اعتراضات را بیش از آنکه مسئله اي اجتماعی یا سیاسی بدانند، به مثابه 
موضوعی امنیتی تلقی کرده اند. چنین وضعیتی موجب شده است که 
شکاف میان دولت و جامعه در دوره هاي مختلف عمیق تر شود و امکان 

دستیابی به راه حل هاي مبتنی بر گفت وگو و مصالحه کاهش یابد.
می کند،  متمایز  پیشین  رخدادهاي  بسیاري  از  را   1404 دي ماه  آنچه 
سرکوب  سازوکار  سازمان یافتگی  بلکه  نیست،  قربانیان  شمار  صرفاً 
متعدد  نیروهاي  به کارگیري  از  است.  مختلف  سطوح  در  آن  تداوم  و 
اطلاعات،  جریان  شدید  محدودسازي  تا  گرفته  انتظامی  و  امنیتی 
براي  تلاش  و  قربانیان  خانواده هاي  بر  فشار  گسترده،  بازداشت هاي 
الگوي  اجزاي یک  عنوان  به  ... همگی  و  ها  اعدام  روایت ها،  کنترل 
فراگیر سرکوب توصیف می شوند؛ الگویی که هدف آن نه فقط پایان 
دادن به اعتراضات خیابانی، بلکه مدیریت حافظهٴ جمعی و تعیین معناي 
رخدادها نیز هست. در این میان، نقش نیروهاي مدنی اهمیتی اساسی 
چه  سیاسی،  احزاب  که  است  داده  نشان  اخیر  دهه هاي  تجربهٴ  دارد. 
همهٴ نمایندگی  به  قادر  همواره  قدرت،  از  بیرون  در  چه  و  درون  در 
حقوق  فعالان  مدنی،  کنشگران  مقابل،  در  نبوده اند.  جامعه  مطالبات 
و  صنفی  تشکل هاي  روزنامه نگاران،  هنرمندان،  نویسندگان،  بشر، 
حافظهٴ حافظ  توانسته اند  مواقع  از  بسیاري  در  اجتماعی،  جنبش هاي 

جمعی و حامل مطالبات جامعه باشند.
جنبش دادخواهی، تلاش براي لغو تبعیض، دفاع از حقوق زنان، مبارزه 
با مجازات اعدام، حمایت از آزادي بیان و کوشش براي حفظ فضاي 
گفت وگوي مدنی، نمونه هایی از این کنشگري اند. اهمیت این نیروها 
در آن است که می کوشند سیاست را از انحصار قدرت خارج کنند و آن 

را به عرصه اي براي مشارکت شهروندان بدل سازند.
هم زمان، باید نسبت به هرگونه مصادرهٴ سیاسی این جنبش ها هوشیار 
قدرت  گروه هاي  رقابت  براي  سرمایه اي  به  نباید  قربانیان  خون  بود. 
تبدیل شود. هیچ جریان سیاسی، صرفاً به دلیل مخالفت با حکومت، 
حق ندارد خود را مالک رنج مردم یا نمایندهٴ انحصاري آنان بداند. تجربهٴ
تاریخی نشان داده است که اقتدارگرایی، تنها در درون حکومت ها زاده 
نمی شود؛ گاه در میان مخالفان نیز بازتولید می شود، آنجا که تکثر نفی 
یا  فرد  وجود  در  جامعه  رهایی  و  می شوند  خاموش  منتقدان  می شود، 
گروهی خاص خلاصه می گردد. خون شویان و خون فروشان متحدان 
ناگفته هستند. کسانی که با رویا فروشی و وعده ي کمک در راه است 
و صحبت از 50 تا 150 هزار نیروي نظامی وفادار کردند و بدون هیچ 
توهمی  و  گفتند  خیابان  تسخیر  از  ایران  اوضاع  از  درکی  و  تحلیل 
در جنگ»  تلفات  «از  بلکه  نیستند  پاسخگویش  تنها  نه  که  آفریدند، 
سخن می گویند! بر مبناي چه منطقی جنبشی اعتراضی جنگ خوانده 
می شود تا حاکمیتی توتالیتر را براي خشونت نظامی و اعدام توجیه کند 
و کشتگان را جزو آمار تلفات به شمار آوردن براي رزومه ي سیاسی 

یک جریان وابسته به بیگانه چه هدفی را دنبال می کند؟! 
بنیاد  بر  نه  باشد،  انسانی  و  آزاد  آینده اي  است  قرار  اگر  ایران،  آیندهٴ 
ملی ساخته خواهد شد.  آشتی  و  پایهٴ حقیقت، عدالت  بر  بلکه  انتقام، 
چنین آینده اي تنها زمانی ممکن است که حافظهٴ قربانیان زنده بماند، 
دادخواهی به فراموشی سپرده نشود و نیروهاي مدنی بتوانند مستقل از 

هر قدرت سیاسی، به دفاع از کرامت انسان ادامه دهند.
جمعی  حافظهٴ  از  بخشی  سیاسی،  داوري  هر  از  فارغ   ،1404 دي ماه 
ایرانیان شده است. نام کشته شدگان، رنج بازماندگان و آرزوي جامعه 
براي آزادي و عدالت، دیر یا زود راه خود را در تاریخ خواهد یافت؛ زیرا 
براي همیشه  نمی توان  اما  را می توان سرکوب کرد،  انسان ها  حافظهٴ 

خاموش ساخت.

از اعتراض تا سرکوب
تاملی بر جنبش هاي اجتماعی ایران و فاجعه دي ماه 1404
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اصول اعتقادي جبهه ملی 
ایران برگرفته از اساسنامه 
اصــل اول- حفــظ تمامیــت ارضی و یکپارچــگی 
میهــنی، اســتقلال سیــاسی و اســتقرار حاکمیــت 
مــلی برخاســته از اراده عمــومی ملــت ایــران در 
نظــام جمهــوري مبتــنی بــر اصــول دموکــراسی، 

حقــوق بشــر و حاکمیــت قانــون.
اصــل دوم- تلاش بــراي تامیــن و حفــظ حقوق 
ــژه  ــران به وی ــردم ای ــاسی م ــاي اس و آزادي ه
آزادي عقیــده و بیــان، آزادي احــزاب، انتخابــات، 
مطبوعــات و کوشــش بــراي برقــراري تســاوي 

حقــوق زن و مــرد و موازیــن حقــوق بشــر.
اصــل ســوم- تاکیــد بــر جــدایی دیــن از 
ــکان  ــودن ام ــم نم ــور فراه ــه منظ ــت ب حکوم
ــردمی  ــلی و م ــوان م ــامی ت ــدي از تم بهره من

ــران. ــه ای جامع
ــاعی و  ــت اجتم ــتقرار عدال ــارم- اس ــل چه اص
ــق  ــومی از طری ــاه عم ــطح رف ــردن س ــالا ب ب
توزیــع  اشــتغال و  افزایــش  تولیــد و  رشــد 

ــلی. ــد م ــه درآم عادلان
ــهروندي  ــوق ش ــت از حق ــم- صیان ــل پنج اص
برابــر و حمایــت از اعتقــادات، آداب و رســوم، و 
فرهنــگ و هنــر اقــوام و همــه ي مــردم ایــران.
ــت، پاســداري و گســترش  اصــل ششــم- تقوی
ــلی و رســمی  ــان م ــوان زب ــارسی به عن ــان ف زب
و مشــترك ایرانیــان ضمــن احتــرام و تاکیــد بــر 
ــف  ــاي مختل ــا و گویش ه ــت از زبان ه محافظ

اقــوام ایــران زمیــن. 
اصــل هفتــم- اتخــاذ سیاســت خــارجی مســتقل 
ــه  ــلی (موازن ــع م ــح و مناف ــظ مصال ــت حف جه
کشــور،  ارضی  تمامیــت  حفــظ  و  منــفی) 
منشــور  هدف هــاي  و  اصــول  از  پشــتیبانی 
ــا  ــل ب ــرام متقاب ــتی و احت ــد و دوس ــل متح مل
ــورهاي  ــژه کش ــورها به وی ــا و کش ــه ملت ه هم
منطقــه، و مخالفــت بــا هرگونــه تروریســم 

ــتی. ــروهی و دول ــردي و گ ف
ــط  اصــل هشــتم- حفاظــت و حراســت از محی
زیســت کشــور به ویــژه نگهــداري از جنگل هــا، 
ــش،  ــات وح ــا، حی ــا، تالاب ه ــع، رودخانه ه مرات
ــمی و  ــول عل ــاس اص ــر اس ــاك ب ــواي پ و ه

ــده. ــناسی ش ــح و کارش ــت گذاري صحی سیاس

دولت ملی دکتر مصدق در روز دهم اردیبهشت 1330 آغاز به کار کرد.
روز29 در  که  بود  شده  سپري  ملی  دولت  کار  شروع  از  روز   50 تنها 
خرداد1330 دولت ملی،برنامه اصلی دولت خود یعنی ملی کردن نفت را 
جامه عمل پوشاند.در این روز هیات مدیره ایرانی شرکت ملی نفت ایران 
در آبادان جانشین هیات مدیره انگلیسی شرکت نفت ایران و انگلیس شد 
و پرچم انگلیس از فراز تاسیسات نفتی به زیر کشیده شده و پرچم ایران 

به جاي آن به اهتزاز در آمد.
مصدق  دکتر  خدمت  عظمت  به  بیشتر  جهان  می گذرد  زمان  چه  هر 
عزیز  ایران  که  تاري  و  تیره  روزگارِ  در  می  برد.  پی  جهان  و  ایران  به 
زیر تجاوز بیرحمانه دو قدرت نظامی، مواجه بود، براي بسیاري از ملیّ گرایان 
در  گرفت.  قرار  توجه  مورد  بیشتر  مصدق  دکتر  میراثِ  راستین، 
چند تظاهراتی که در اروپا و آمریکا بر علیه تجاوزگري آمریکا و اسرائیل 
برگزار شد، تصویر دکتر مصدق در دستان تظاهرکنندگان قرار گرفته بود. 
قرار گرفته  رادمرد  این  زیر تصاویر  و متن هایی که  از شعارها  برخی  در 
در  نوري  تصاویر  این  دیدن  بود.  ایشان  عقاید  و  افکار  بیان  دقیقاً  بود، 
«برنی  بارور  کرد.  ملیّ گرایان،  بین  در  را  مقاومت  و  امید  و  بود  تاریکی 
سندرز» سناتور آمریکایی در چند تظاهرات ضد ترامپ و ضد جنگ، افکار 
افتخار  موجب  این  می کرد.  بیان  خود  سخنرانی  ضمن  را  مصدق  دکتر 
آن  توسط  پیش  سال  هفتاد  از  بیش  که  سخنانی  که  است  ایرانی  هر 
کودتاي  در  را  اصلی  نقش  که  آمریکا  دلِ  در  اکنون  شد،  بیان  رادمرد 
28 مرداد 1332 و بسیاري از بلایا در این هفتادوسه ساله ایران داشته، 
این گونه درخشیدن گرفته است. دکتر مصدق تنها نماد استقلال ملیّ و 
آزادي ایران زمین نیست، بلکه گفتمان او نمادي از نفی هرگونه مداخله و 
قدرت طلبی قدرت ها و ابرقدرت ها است. دکتر مصدق به مناسبت «خلع 
ید» از شرکت نفت انگلیس و ایران در 30 خرداد 1330، گفت که «اکنون 

روح ایرانی از ماوراي تاریخ کهن چندین هزار ساله اش از نو درخشیدن 
گرفت». نه تنها روح ایرانی در آن دوره با شکوه در نهَضَت ملتّ ایران و 
در چهرة تابان دکتر مصدق درخشیدن گرفت. اکنون پس از گذشت هفتاد 
و سه سال نام، یاد و راه آن رادمرد مرزها را درنوردیده و در گستر ة تمدن 

بشري طنین افکن شده است. 
یاد، نام و راه آن رادمرد بزرگ ایرانیت و بشریت مانند ایران زمین جاویدان 

باد. اکنون به سخنان دکتر مصدق به مناسبت خلع ید را نگاه کنیم:
مقدسی  و  جدید  صفحه  می توانیم  ایرانیان  ما  که  است  روزي  «  امروز 
سلطه  سال  پنجاه  از  پس  و  کنیم  باز  خود  اجتماعی  سیاسی  حیات  در 
انگلستان دوره نوینی را در برابر جهانیان و نسل آینده آغاز کنیم. رشد 
و نبوغ سیاسی شما مردم ایران امروز را مبدأ تحول و نهضت اصلاحی 
آینده قرار می دهد. من تردید ندارم که شما هموطنان عزیزم آن طریق را 
انتخاب خواهید کرد که با شرافت ایرانیت و غرور ملیّ و احساسات وطنی 
مطابقت دارد، باید یکبار دیگر به دنیایی که چشم دقت به سوي ما دوخته 
است نشان دهیم که لیاقت حفظ مواریث گرانبها و پرعظمت نیاکان خود 
این و  از تحریکات و دسایس  فارغ  و  آزاد  داریم و می خواهیم کاملاً  را 
آوازه  گیریم.  پیش  در  را  سربلندي  و  احترام  و  عزت  قرین  زندگانی  آن 
همت و عزم خلل ناپذیر شما در گسستن زنجیرهاي استعمار اقتصادي، به 
گوش جهانیان رسیده است و خواهد رسید و همه خواهند دانست که روح 
ایرانی از ماوراي تاریخ کهن چندین هزارساله اش از نو درخشیدن گرفته و 
روزهاي زبونی و ضعف و ناتوانی خویش را اینک پشت سر گذاشته است.
هیچ چیز جز اراده آهنین شما نمی توانست این زنجیرهاي جان فرسا و 

گران را از میان بردارد.»

کشته شدن کودکان، چه در اعتراضات خیابانی و چه در جنگ، تنها 
یک تراژدي انسانی نیست؛ بلکه آزمونی براي وجدان اخلاقی و نظام 
حقوقی جهان است. در ایرانِ سال هاي اخیر، کودکان بارها در متن 
جنبش  آزادي»و  زندگی،  «زن،  جنبش  از  گرفته اند؛  قرار  خشونت 
اعتراضی دي ماه  تا جنگ دوازده روزه  بهار 1404 و جنگ 41 روزه.

چند ماه بعد، در 9 اسفند 1404، حمله هوایی به مدرسه ابتدایی دخترانه 
«شجره طیبه» در میناب یکی از مرگبارترین حملات به یک مرکز 
آموزشی در دهه هاي اخیر را رقم زد. بر اساس گزارش هاي منتشرشده 
از سوي عفو بین الملل و رسانه هاي بین المللی، بیش از یکصد کودك 
و معلم در این حمله کشته شدند و برخی منابع شمار قربانیان را بین 
168 تا 175 نفر برآورد کرده اند. کارشناسان حقوق بین الملل، شوراي 
حقوق بشر سازمان ملل و سازمان هاي حقوق بشري تأکید کرده اند که 
مدارس، به عنوان اماکن غیرنظامی، از حمایت ویژه برخوردارند و حمله 
عمدي یا بی ملاحظه به آن ها می تواند مصداق جنایت جنگی باشد.
در لامرد نیز حمله اي به یک مجموعه ورزشی غیرنظامی دست کم 21

کشته، از جمله چند کودك، برجاي گذاشت. تحقیقات مستقل رسانه اي و 

حقوق بشري خواستار روشن شدن مسئولیت این حمله و انجام تحقیقات 
شفاف و بی طرفانه شده اند و تا کنون نهادهاي قانونی بین المللی براي 
رسیدگی به این جنایات علیه کودکان واکنشی عملی نشان نداده اند.

تعهدات  بنیادي ترین  از  صلح  و  جنگ  زمان  در  کودکان  از  حمایت 
کودك،  حقوق  کنوانسیون  است.  مخاصمه  طرف هاي  و  دولت ها 
اصل  بر  بین المللی  کیفري  دیوان  اساسنامه  و  ژنو  کنوانسیون هاي 
تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و ممنوعیت حمله به مدارس 
و کودکان تأکید کرده اند. نقض این اصول، صرف نظر از اینکه مرتکب 
بلکه  اخلاقی  مسئولیت  نه تنها  باشد،  نیرویی  چه  یا  دولتی  چه  آن 

مسئولیت کیفري بین المللی نیز به همراه دارد.
کودکان کشته شده در اعتراضات دي ماه یا جنبش زن زندگی آزادي، 
دانش آموزان میناب و کودکان لامرد، تنها آمار نیستند. هر یک جهانی 
از امکان ها و آینده هایی بودند که از میان رفتند. دفاع از حقوق آنان، 
پیش از آنکه موضعی سیاسی باشد، وظیفه اي انسانی و اخلاقی است.

یادي از 29 خرداد « روز خلع ید »

کودکان،  قربانیان معصوم جنگ و سرکوب

استاد عبدالعلی ادیب برومند

وطن وطن خجسته فر سراي دلگشاي من

خجســته زادگاه مــن، ســراي زندگانیــم

دلآورانِ نامیــت زِ پشــتِ بــاره ي قــرون

وطن بزي در این جهان به افتخار جاودان

ســراي پرشــکوه من دیــار دیرپــاي من

به دامن تو رشد من، سزاي تو ثناي من

نهاده گوشِ هوشِ خود به دلنشین نواي من

اگرنه بهرِ پاسِ تو چه حاصل از بقاي من


